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مقدمه
سرزمين تبرستان از ديرباز با چشم انداز كهن و اساطيرى در لابه لاى دفتر زرين 
تاريخ و فرهنگ ايران زمين، صفحه  اى جداگانه را به خود اختصاص داده است. 
كوه، دريا، جنگل و مردمانى سخت كوش كه در هزاره هاى ايرانى همواره پايبند 
ــنت  ها آداب كهن خويش بوده اند، از اين خطه، چهره هاى پررمز و راز و  به س
دست نيافتنى در نگاه اقوام و سرزمين  ها ساخته بود. حجم و و نقش تبرستان را 
در شكل گيرى بخش قابل توجهى از فرهنگ ايران، مى  توان با تكيه بر منبع و 

اسناد تاريخى و كشفيات باستان شناسى، بازشناسى و بازخوانى كرد.
كتاب تبرستان نامه (مجموعه مقالات تاريخ و باستان شناسى) كوششى در جهت 
شناساندن اين منطقه ى تاريخى و افسانه اى است. اين مجموعه، شامل تعداد 
ــگر با موضوعات تاريخ و باستان شناسى، مرمت آثار  9 مقاله از هشت پژوهش
باستانى و فرهنگ باستانى مازندران است. تبرستان نامه به كوشش سيد رحيم 
ــر مهرنوش و رسانش به چاپ رسيده و در  موسـوى در سال 1389 توسط نش
مؤسسه ى پژوهش  هاى تاريخ و فرهنگ مازندران تدوين و ارائه شده است. در 

ادامه به معرفى بخش هاى اين كتاب مى  پردازيم. 

تبرستان نامه پس از يك مقدمه ى كوتاه، با مقاله ى آقاى محمودرضا جعفريان با 
عنوان «بارفروش و اسناد تجارى با روسيه ى شوروى» آغاز مى  شود. بازرگانى و 
تجارت، سهم عمده اى در معيشت منطقه ى بارفروش داشته است اگرچه شغل 
اصلى مردم مازندران كشاورزى بوده، اما نويسنده شش سند راجع به بازرگانى 
ــت. اين اسناد به دوره ى قاجاريه  بارفروش را بازخوانى كرده و توضيح داده اس
ــنده اصلى ترين نقطه ى بازرگانى بين المللى  ــل پهلوى مى  پردازند. نويس و اواي
بارفروش را بندرگاه مشهدسر (بابلسر فعلى) مى  داند. اسناد مزبور، مجموعه ى 
ــت كه به دوره هاى هفتم و هشتم مجلس  ــناد مجلس شوراى اسلامى اس اس

شوراى ملى برمى  گردد. 
جعفريان معتقد است با رونق يافتن بندر پهلوى (انزلى فعلى)، مردم مازندران به 
تدريج شاهد بى رونقى تجارت بين المللى شان به واسطه ى دريا شدند. اين اسناد 
نشان مى  دهد كه در طول دوره ى پهلوى اول، تجار مازندارن نتوانستند برابرى 
تجارى را با طرف روسى خود حفظ كنند و هماره تحت فشار بودند. وى در ادامه 
خاطر نشان مى  كند كه دولت ايران نتوانست دغدغه ها و خواسته هاى تجار را 
برآورده نمايد و در اين راستا، اسناد تجارى اين منطقه را بازخوانى كرده است. 

نگين شاكرى
دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ دوره ى اسلامى، دانشگاه 
تربيت معلم

تبرستان نامه (مجموعه مقالات تاريخ و باستان شناسى)
به كوشش: سيد رحيم موسوى

اول، 1389، 208  چاپ  رسانش،  و  مهرنوش  نشر  تهران،  ناشر: 
صفحه
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از نقاط قوت مقاله ى حاضر، استفاده از اسناد به عنوان منابع دست اول است، 
با اين وجود شماره ى بازيابى يا ثبت اسناد ذكر نشده است. شش سند موجود 
در اين مقاله كه استنساخ و اصل آن نيز آمده، به مسأله ى تجارت در منطقه ى 
تبرستان (مازندران) مى  پردازند. علاوه بر اسناد، نويسنده از تعدادى كتاب استفاده 
نموده كه مى  توان از كتابى از سنت لويى رابينو كه احتمالا سفرنامه ى مازندران 
و استرآباد باشد، به عنوان منبع دست اول نام برد، كه اگرچه مشخصات كتاب 

مزبور آمده، اما نامى از عنوان اصلى كتاب نيامده است. 
سامان سورتيجى نويسنده ى مقاله ى دوم اين مجموعه با عنوان «نگاهى به تير 
و پيكان، طبقه بندى و معرفى سرپيكان هاى مخزن گنجينه ى ميراث فرهنگى 
مازندارن» است. همان طور كه سورتيجى در چكيده ى مقاله به درستى به آن 
ــاره كرده، تير و پيكان جنگ افزارى بوده كه در طول تاريخ بشر به اشكال  اش
ــت؛ از ابتدايى ترين نمونه هاى به دست آمده ى تير و  ــته اس مختلف وجود داش
پيكان، از جنس سنگ و استخوان تا پيكان هاى فلزى از جنس مفرغ، آهن و 

فولاد كه مورد استفاده ى انسان ها در جنگ و شكار بوده است.
نويسنده معتقد است شناخت و طبقه بندى بخش هاى تشكيل دهنده ى هر تير 
ــد. بنابراين در اين مقاله به بررسى  ــى آن مؤثر باش مى  تواند در مطالعه و بررس
ــراث فرهنگى مازندران  ــدادى از تير و پيكان هاى موجود در گنجينه ى مي تع
پرداخته است. هم چنين پيشينه ى تير و پيكان در فلات ايران و طبقه بندى آن ها 
ــكل و كاركرد بررسى شده و به دو دوره ى پيش از اسلام و  از جهت جنس، ش
ــلامى با رويكرد توصيفى پرداخته است. وى در پايان مقاله، تصاوير  دوران اس

تعدادى از پيكان ها را نيز گنجانده است.
ــته ى رضا عليـزاده از  ــومين مقاله، نوش ــياب چلاوى» عنوان س «كيا افراس
ــاير  ــت. در اين مقاله كه محدوده ى مكانى آن مانند س مجموعه ى حاضر اس
ــت، به بررسى يك دهه از تاريخ مازندران در محدوده ى  مقالات، مازندران اس
ــت. اين دهه، مقارن با روى كار آمدن كيا  زمانى 750ق. تا 760ق. پرداخته اس
ــله ى محلى كياييان چلاوى است. كيا افراسياب  افراسـياب چلاوى، از سلس
جلاوى در 27 محرم 750ق. با قتل ملك فخرالدوله حسن باوندى به جاى وى 
نشست و توانست حكومت مازندران را به دست گيرد. اگرچه كيا افراسياب از 
نظر اجتماعى و سياسى از موقعيت برترى نسبت به ساير كياييان برخوردار بود، 
اما با مخالفت ديگر كياييان مواجه شد كه مهم ترين مخالف وى، جلال الدوله 
اسكندر، حاكم رستمدار بوده است. نويسنده اين را اضافه كرده كه با شكست 
ــد ـ در نزديكى آمل از كيا  ــى از بزرگ ترين رقباى آل باون ــتمداريان - يك رس
افراسـياب، وى با نزديك شدن به سيد قوام الدين مرعشى قصد مشروعيت 
بخشيدن به حكومت خود را داشت ولى تحمل سيد قوام برايش دشوار بود. در 
نتيجه، در سال 760 جنگى ميان دو طرف رخ داد كه موجب شكست و قتل كيا 

افراسياب و به قدرت رسيدن مرعشيان شد. 
ــت چلاييان پرداخته است و به فرار كيا اسكندر  ــنده در پايان به سرنوش نويس
شيخى، پسر كيا افراسياب به دربارهاى محلى كيا حسن، حاكم لارجان، ملك 
قباد، از ملوك گاوباره ى رستمدار و نيز به دربار آل مظفر در شيراز اشاره مى  كند. 
سرانجام همراه با بقاياى چلاوييان، در هرات ساكن شدند. در پايان، ذكر اين 
نكته لازم به نظر مى  رسد كه نويسنده مى  توانست در مقدمه به حكومت كياييان 
ــت،  بپردازد زيرا از آن جا كه كياييان از حكومت هاى محلى در اين منطقه اس

توضيحاتى كلى از اين حكومت، خالى از فايده نبود. 
مقاله ى چهارم با عنوان «بازخوانى سندى از امير مؤيد سوادكوهى» از على اكبر 

عنايتى است. در اين مقاله كه چكيده، مقدمه و نتيجه گيرى ندارد، نويسنده با 
معرفى محمد اسـماعيل خان باوند سـوادكوهى، معروف به امير مؤيد، اصل و 
بازخوانى سندى را از وى آورده است. وى در زمان محمدعلى شاه به درجه ى 
ــال 1323ق./ 1329ش. از حوزه ى  ــون مازندران رسيد. در س امير تومانى قش
ــوراى ملى شد و به علت  ــوادكوه وكيل دوره ى سوم مجلس ش انتخابيه ى س
مخالفت با قرارداد 1919، از طرف رئيس دولت وقت (وثوق الدوله) به كرمانشاه 
ــون مازندران بود. وى با  ــد. امير مؤيد از اعقاب باونديان و رئيس قش تبعيد ش
روس  ها رابطه ى خوبى نداشت و تلاش بسيارى براى جلوگيرى از نفوذ آن ها 
ــرش، هژبر از مخالفين جدى حكومت  در مازندران انجام داد. امير مؤيد با پس
مركزى بودند و رضاخان پس از كودتاى 1299 قواى بزرگى را براى سركوب 

وى راهى تبرستان كرد. (ص62)
سندى كه در اين مقاله بازخوانى شده، مربوط به سال 1297ش. است و راجع 
ــكايت رئيس ماليه ى مازندران از تعديات امير مؤيد سـوادكوهى به وزير  به ش
ماليه. در پايان، تصوير سند ضميمه شده است و در قسمت پانوشت  ها، اسامى 
ــده كه در فهم بيش تر مطالب به خواننده  ــخاص و مكان  ها توضيح داده ش اش

كمك مى  كند.
على اكبر عنايتى در مقاله ى دوم خود، به بررسى «جغرافياى تاريخى كوه قارن» 
ــت. از زمان خسرو اول، شاهنشاه ساسانى و به واسطه ى حكومت  پرداخته اس
ــى ار سرزمين كوهستانى پشتخوارگر، اين بخش  قارن، پسر سوخرا بر بخش
ــت. در قرون اوليه ى اسلامى، كوه  ــتانى به كوه قارن شهرت يافته اس كوهس
ــروين، شهريار كوه، كوه وندادهرمزد،  قارن به بخش  هاى ديگرى چون كوه ش
ــيم شد. نويسنده در بررسى پشتخوارگر در زمان  هزارگرى يا هزار جريب تقس
ساسانيان مى  نويسد؛ بنا بر روايت بندهشن، به كوه  هاى تبرستان و گيلان گفته 
مى  شد و حاكمان آن لقب «پشتخوارگر شاه» داشته اند كه استهبدان تبرستان 
ــلام اين لقب را حفظ كرده اند، به طورى كه آل باوند و آل قارن را  پس از اس

«گرشاه» يا «ملوك الجبال» ناميده اند.
ــى منابع تاريخى و جغرافيايى كوه قارن را ناحيتى آباد دانسته  عنايتى با بررس
است و در ادامه به محدوده ى جغرافيايى آن پرداخته و چنين نتيجه مى  گيرد كه 
كوه قارن، از لاريجان تا كوه  هاى استرآباد را در بر گرفته است و نام آن از قارن، 
پسر سوخرا گرفته شده است. نويسنده در نگارش اين مقاله از منابع دست اول 

استفاده كرده است و همين امر، بر ارزش كار وى افزوده است. 
«روابط خاندان باو با سلاجقه و قدرت سياسى تشيع اماميه در سده  هاى پنجم و 
ششم هجرى» نوشته ى مصطفى معلمى است. پژوهش حاضر درصدد بررسي 
چگونگي تعامل اين خاندان با سلاطين سلجوقي و درك توان سياسي- نظامي 
و فرهنگي باونديه (اسپهبديه) و ارتباط آن با رشد انديشه ى اماميه است. (ص90)

پس از زوال سلسله ى غزنويان و روى كار آمدن سلجوقيان، شاهد آغاز دوره اى 
جديد براى مناطقى از ايران، از جمله مازندران بوديم. چون سلجوقيان از ورود 
به مناطق كوهستانى شمال ايران بازماندند، فرصتى براى حكومت  هاى محلى 
ــتقل باشند و داعيه ى استقلال  ــد كه از حكومت مركزى مس آن ديار ايجاد ش
نمايند. در چنين شرايط و زمانى، آل باوند در مازندارن حكومت داشتند. باونديه، 
خانداني كهن در مازنداران بودند كه طي سه دوره، پس از ظهور اسلام در اين 

سرزمين حكومت كرده اند.
ــلجوقى در مناطقى ديگر از جمله در عراق و اختلافات  ــلاطين س درگيرى س
داخلى و آشفتگى وضع موجود، به باونديه فرصت داد كه فعاليت تبليغى خود را 
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سروسامان دهند و بتوانند آزادانه تر به فعاليت سياسى و مذهبى بپردازند. پس 
ــمار شيعيان اماميه افزوده شد و فعاليت  هاى تبليغى اين حكومت، باعث  به ش

گرايش مردم به سمت اين مذهب شد. 
ــلجوقيان پس از آن درصدد از ميان برداشتن دشمن ديرينه ى خود، آل باو  س
برآمدند كه اولين رويارويى آن ها به شكست سلجوقيان انجاميد. چنان كه گفته 
شد، سلجوقيان نتوانستند آن چنان كه بايد و شايد باونديه را تحت سيطره و نفوذ 
خود درآورند. سلاطين سلجوقى هم زياد نسبت به اين مناطق گرايش نداشتند. 
تلاش ديگر سلجوقيان براى ايجاد حكومتى دست نشانده هم با ناكامى مواجه 
شد. از اهداف باونديه، ايجاد يك حكومت مستقل در برابر دشمنان تشيع اماميه 
ــيع گسترش يافت و به يك  ــرانجام با پيروزى آن ها تش در آن منطقه بود. س
قدرت بزرگ و دشمنى خطرناك، به خصوص براى خلفاى عباسى تبديل شدند. 
ــى و مطالعات گچبرى  هاى تپه شاه نشين سارى» عنوان  ــى فن شناس «بررس
مقاله ى ابوالفضل نيكوبيان است. در اين مقاله به بررسى و معرفى گچبرى  هاى 
ــين و منطقه اى كه در آن واقع شده، پرداخته است. شهر پريم يا  تپه ى شاه نش
فريم، در حفارى سال  هاى 85 تا 88 كشف شد. آن طور كه نويسنده ذكر كرده، 
ــهر در در زلزله  هاى قرن 5 و 6 هجرى تخريب شده است: «شواهدى  اين ش
كه به دست  آمده، بيانگر آن است كه زلزله اى در قرن پنجم، اين شهر دوره ى 
اسلامى را از بين برده است. احتمالا اجسادى كه لابه لاى ديوارها كشف شده 
است، نيز شاهدى بر اين ماجراست. يكى از مهم ترين مدارك باستان شناسى به 
دست  آمده از شهر مدفون فريم و كاخ سلجوقى آن، كشف مقادير بسيار زيادى 

از آثار گچبرى به خط كوفى است.»
ــنده در اين مقاله به معرفى اين بنا پرداخته و قسمت  هاى مختلف آن را  نويس
تشريح كرده است: «بنا داراى يك فضاى مركزى كه مصالح آن از سنگ و گچ 
است» و هم چنين به فن شناسى گچبرى موجود در آن بنا مى  پردازد. با مشخص 
ــدن ساختار كلى بنا و شناخت كاربرى آن، بررسى دقيق تر نقوش را ممكن  ش
مى  سازد. بررسى نقوش به كار رفته در گچبرى نشان مى دهد كه با ورود اسلام 

به ايران، دچار دگرگونى و تحول شده است. 
ــايد  ــلام به آن جا، ش ــى از عمده ترين دلايل براى تأخير يكى دو قرن اس يك
ــكلات براى نفوذ به آن مناطق باشد كه باعث  صعب العبور بودن منطقه و مش
ــانى هم چنان پا بر  ــد طى قرون اوليه هجرى، فرهنگ و هنر دوره ى ساس ش
ــلام در اين خطه،  ــد تا اين  كه در قرن 3 و4 هجرى، بعد از پذيرش اس جا باش
فرهنگ و هنر منطقه، تلفيقى از فرهنگ و هنر ساسانى با دوره ى اسلامى شد. 
يكى از مهم ترين مدارك باستان شناسى به دست  آمده از شهر مدفون فريم و 
كاخ سلجوقى آن، كشف مقادير بسيار زيادى آثار گچبرى به خط كوفى وجود 

كتيبه هاى دو زبانه است كه گوياى اين واقعيت است. 
ــنده عكس  هاى جالبى را اضافه كرده است كه در فهم  در ادامه ى مقاله، نويس
ــايى رنگ  هاى  بهتر مطالب، به خواننده كمك مى  كند. وى هم چنين به شناس
به كار رفته در تزئينات گچپرى پرداخته است؛ رنگ آبى كه در زمينه ى اصلى 
كتيبه مورد استفاده قرار گرفته و آزمايش هاى مخصوصى كه روى آن ها انجام 
گرفته است. توضيح بيش تر در مورد اين آزمايشات كه در متن مقاله به آن اشاره 

شده، از حوصله ى بحث ما خارج است. 
در آخر نويسنده به بررسى نقوش و مطابقت آن با ديگر تزئينات گچى مى  پردازد. 
حفارى  هاى باستان شناسى و كشف بقاياى معمارى آن دوره، نشان دهنده ى اين 
ــر گچبرى دوره ى  ــتمرار هن ــت كه گچبرى به كار رفته در آن بنا، اس امر اس

ــانى است كه با هنر دوره ى اسلامى تلفيق شده است. نويسنده در پايان  ساس
به اين نتيجه مى  رسد كه اين منطقه، داراى تاريخ كهنى بوده كه بنا به شواهد 

تاريخى و باستان شناسى، داراى تمدنى ديرينه و باارزش است. 
ــاهير مازندران در نظاميه  ها» عنوان مقاله ى زهرا يوسـفى  «نظامية آمل و مش
ــت. اين مقاله به معرفى و بررسى مدارسى كه به دستور خواجه نظام الملك  اس
ــدند و يكى از آن ها،  ــلجوقيان در سراسر ايران تشكيل ش طوسـى در زمان س
ــر خواجه ابوالحسـن على  نظاميه ى آمل بود. خواجه نظام الملك طوسـى، پس
ــهر طوس به تاريخ جمعه پانزدهم  بن اسـحاق بود كه در قريه ى نوغان از ش
ذى القعده ى سال 408ق./1017م. متولد شد. خواجه نظام الملك ابتدا در دستگاه 
غزنويان مشاغل مختلف ديوانى داشت و بعد از چيرگى تركان سلجوقى بر ايران، 
در دربار آلپ ارسـلان و ملكشـاه شغل وزارت يافت و توانست با تدبير خويش، 

سلجوقيان را به سمت و سويى كه خود مصلحت مى دانست، هدايت كند. 
خواجه نظام الملك در طول خدمات سى ساله ى وزارت خود، در نظم امور كشور، 
دو پادشاه، يعنى آلپ ارسلان و ملكشاه را يارى داد و رباط و كاروانسراهاى زياد، 
مدارس، بيمارستان ها، خانقاه ها و مساجد بسيارى را بنا كرد. بزرگ ترين خدمت 
فرهنگى خواجه نظام الملك بناى مدارس نظاميه در نقاط مختلف ايران است. 
خواجه از سال 465 ه. ق. تا 485 ه. ق. توانست مدارسى تحت عنوان نظاميه، 
در شهرهاى بلخ، نيشابور، هرات، اصفهان، بصره، مرو، آمل، موصل و بغداد بنا 
كند كه باشكوه ترين آن ها، مدرسه ى نظاميه ى بغداد بود كه بناى آن در 457ق. 

آغاز شد و در 459ق. به پايان رسيد. 
ــافعى و تربيت داعيان و مبلغان  ــترش فقه ش اين نظاميه  ها براى تبليغ و گس
مذهبى ايجاد شدند. اين دانش آموختگان به عنوان مبلغ فقه شافعى براى مقابله 
با تشيع و اسماعيليان آموزش مى  ديدند. خواجه نظام الملك كه رابطه ى خوبى 
با سلسله ى اسپهبديه در مازندران نداشت، براى رسيدن به نيت و هدف خود، 
نظاميه ى آمل را داير كرد. شخصيت  ها و عالمان بسيارى در اين نظاميه  ها رشد 
پيدا كردند كه بعدها از نام آوران بزرگ اين مرز و بوم شدند. از جمله ى ايشان، 

ابوالحسن كياهراسى طبرى كه شاگرد امام الحرمين جوينى بوده است. 
ــده است.  در مقدمه ى  مقاله ى حاضر، به معرفى بانى اين نظاميه  ها پرداخته ش
ــت نظاميه ها فراتر از يك مكان براى تعليم و تربيت بودند.  يوسـفى معتقد اس
آن ها جايى براى تبليغ سياسى و مذهبى بودند كه معمولا در شهرهاى بزرگ 

هم ايجاد مى  شدند. 
علاوه بر نكاتى كه در معرفى و بررسى مقالات بيان شد، ذكر چند نكته راجع به 
كليات كتاب ضرورى مى  نمايد. در اين كتاب اشتباهات تايپى و نگارشى وجود 
دارد كه مى  توانست با دقت بيش ترى اصلاح شود. از جمله: همان طور كه راجع 
به مقاله اول آمد، مشخصات شناسنامه اى كتابى ذكر شده، اما نام كتاب نيامده 
ــت و يا در صفحه ى 52 يكى از ارجاعات بدين صورت است (340 :1363)  اس

كه در اصل مى  بايست (مرعشى، 1363: 340) باشد. 
ــخص نيست معيار گزينش 9 مقاله ى مزبور براى انتشار در اين مجموعه  مش
ــز نام برد كه به تاريخ  ــت. به يقين مى  توان مقالات ديگرى را ني چه بوده اس
ــى اين منطقه پرداخته اند. علاوه بر اين، هيچ اطلاعاتى راجع به  باستان شناس
مقالات داده نشده است كه در كجا براى نخستين بار به چاپ رسيده اند كه هم 
اكنون به صورت دفتر اول اين مجموعه منتشر شده اند. اگرچه چيدمان مقالات 
ــاس حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگى نويسنده) است، بهتر بود بستر  بر اس

تاريخى كه مقالات به آن پرداخته اند، رعايت مى  شد. 
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